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سال بیست ویکم      شماره ۵۰۸۲ شهرشهر
گزارش

نوین در شهرسازی معاصرشهر فردا: نگاهی به ایده های 
 در قرن بیست ویکم، مفهوم شهرسازی 
فقط به ایجاد خیابان، ساختمان و شبکه های 
حمل ونقل محدود نمی شــود. شهر دیگر 
صرفا یک محیــط فیزیکی نیســت، بلکه 
زمینه ای برای تعاملات اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و حتی زیســت محیطی  است. در 
چنین زمینه ای، شهرســازی نوین تلاشــی  
است برای پاسخ گویی به چالش هایی مانند 
تغییرات اقلیمی، مهاجرت گسترده، نابرابری 
اجتماعی، بحران های انرژی و رشد بی رویه 
جمعیت. در این نوشتار، به بررسی ایده های 
نوینی می پردازیم که چشــم انداز شهرهای 
آینده را شکل می دهند و بر اساس یافته های 
علمی، تجربیات جهانی و تحولات فناورانه 

بنا شده اند.
 :(Smart Cities) ۱. شــهرهای هوشــمند
اتصال داده، زیرســاخت و انســان: شهر 
هوشــمند، مفهومی  اســت کــه از ادغام 
 ،(IoT) فنــاوری اطلاعــات، اینترنت اشــیا
داده های کلان (Big Data) و زیرساخت های 
شهری به وجود آمده است. در این شهرها، 
دوربین ها، حسگرها، سامانه های ترافیکی و 
داده های کاربران در لحظه تحلیل می شوند 
تــا خدماتی ماننــد حمل ونقــل عمومی، 
مصرف انرژی، مدیریت پســماند و امنیت 
عمومی بهینه شوند. به  عنوان نمونه، شهر 
بارسلونا با استفاده از سیستم های هوشمند 
توانسته مصرف آب شهری را تا ۲۵ درصد 
کاهش دهد. در سنگاپور، سامانه های هوش 
مصنوعــی در مدیریت ترافیک و پیش بینی 

ازدحام کاربرد گسترده ای دارند.
ســبز  شــهرهای  و  پایــدار  توســعه   .۲
یکــی   :(Sustainable & Green Cities)
از مهم ترین تحولات در اندیشه شهرسازی 
نوین، تمرکز بر توســعه پایدار اســت. این 
رویکرد بر حفظ منابع طبیعی، کاهش اثرات 
زیســت محیطی، افزایش تاب آوری در برابر 
تغییرات اقلیمــی و ارتقای کیفیت زندگی 
تمرکز دارد. شــهرهای سبز از مؤلفه هایی 
مانند ســاختمان های انرژی بــر با مصرف 
پایین، شبکه های حمل ونقل پاک، استفاده 
گسترده از انرژی های تجدیدپذیر، فضاهای 
سبز شــهری و بازیافت مؤثر بهره می برند. 
شهر کپنهاگ هدف گذاری کرده که تا سال 
۲۰۳۰ بــه اولیــن پایتخت جهــان با کربن 
خالص صفر تبدیل شود. نمونه دیگر، شهر 
کوریتیبا در برزیل اســت که با طراحی ویژه 
خطوط اتوبوس های سریع الســیر و فضای 
ســبز فراگیر، یکی از موفق ترین نمونه های 

شهرسازی پایدار محسوب می شود.
بازاندیشــی  ۱۵ دقیقه ای:  شــهرهای   .۳
ایده «شــهر  در ســازمان فضایی شــهر: 
۱۵دقیقه ای» که از ســوی کارلوس مورنو، 
اســتاد دانشــگاه ســوربن، مطرح شد، به 
مفهومی ســاده اما انقلابی اشاره دارد: هر 
شهروند باید بتواند در مدت ۱۵ دقیقه پیاده 
یا با دوچرخه به محل کار، مدرســه، خرید 
و تفریح دسترســی داشته باشــد. این الگو 
به معنای تمرکززدایی از خدمات شــهری، 
ترافیک  کاهــش  محله محــوری،  احیای 
و ارتقای کیفیت زیســت محیطی  اســت. 
پاریس، میلان، ملبورن و چند شهر کانادایی 

از پیشگامان اجرای این مدل هستند.
Urban Re-) ۴. باززنده ســازی شــهری
در  generation): بازسازی بدون تخریب: 
بسیاری از شــهرهای بزرگ جهان، مناطق 
فرســوده یا بلااســتفاده بــه منابعی برای 
باززنده سازی تبدیل شده اند. به  جای تخریب 
کامل و ساخت وساز گســترده، شهرسازی 
نویــن به دنبال بازآفرینــی هویت تاریخی، 
بهبود زیرساخت ها، فعال سازی کارکردهای 
فرهنگــی و اقتصادی و جلب مشــارکت 
جامعه اســت. نمونــه ای موفــق در این 
زمینه، منطقه داکلندز لندن است که از یک 
بندر قدیمی به یک قطب مالی و فرهنگی 
تبدیل شــده. در ایران نیز طــرح بازآفرینی 
اطراف حرم امــام رضا (ع) در مشــهد، یا 
منطقه سی تیر در تهران، نمونه هایی از این 
تلاش ها هســتند؛ هرچند بــا چالش هایی 
مانند تملک یــا گسســت های اجتماعی 

روبه رو بوده اند.
  شهرها به کدام سو می روند؟

آینده شــهرها در گرو تلفیــق فناوری، 
اخلاق، محیط  زیســت و انســان محوری  
است. شهرســازی دیگر فقط بهینه سازی 
شــبکه خیابان ها نیســت، بلکه مدیریت 
تعارض منافع، حفظ منابع طبیعی، احیای 
همبســتگی اجتماعی و بالا بردن کیفیت 

زندگی در زمینه ای پیچیده و متغیر است.
برای کشــورهای در حال توسعه مانند 
ایــران، فرصت هایــی فراهــم اســت تا از 
این ایده ها بهره بگیرند، مشــروط به آنکه 
زیرســاخت های فرهنگی، فنی و اقتصادی 
فراهم شود و فرایند تصمیم گیری از پشت 
درهای بسته به ســوی مشارکت عمومی 

سوق داده شود.

   معین میثاق: جزیره هرمز، این نگین رنگین کمانی خلیج فارس، فقط 
به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی یا تاریخ پرفراز و نشــیب خود شــناخته 
نمی شــود، بلکه یکــی از عجیب ترین و کم نظیرترین منابع طبیعی کشــور، 
یعنــی خــاک ســرخ  نیــز در دل آن نهفته اســت. خاکی بــا ویژگی هایی 
خارق العاده که هم از نظر زمین شناسی منحصربه فرد است، هم کاربردهای 
متنوعی در صنعت، هنر، تغذیه و حتی آیین های محلی دارد  و هم چالش  
زیســت محیطی جدی را به رخ ما می کشد: چطور می توان بین بهره برداری 

اقتصادی و حفظ منابع طبیعی توازن برقرار کرد؟
جزیره ای با خاکی که غذاست: یکی از وجوه شگفت انگیز خاک هرمز، کاربرد 
آن در آشــپزی بومی است. مردم محلی از آن برای تهیه نوعی نان معروف 
به «نان تُمُشــی» اســتفاده می کنند. رنگ قرمز خاک به نان جلوه ای خاص 
می دهــد و طعم متفاوتی ایجــاد می کند. برخلاف تصــور اولیه، این خاک 
خوراکی به دلیل وجود میزان بالای اکسید آهن، برای مصرف محدود ایمن 
دانسته شــده  و به نوعی در فرهنگ غذایی مردم هرمز تنیده شده است. اما 
کاربرد خاک هرمز فقط به نان محلی ختم نمی شود. از این خاک در ساخت 
رنگ های طبیعی، رنگ آمیزی ســنتی  و حتی در برخی صنایع آرایشــی نیز 
استفاده شــده اســت. همچنین  خاصیت ضدباکتریایی این خاک در برخی 
پژوهش ها مورد بررســی قرار گرفته و کاربردهای بالقوه آن در طب سنتی 

نیز مورد توجه است.
پشــت پرده این رنگ ســرخ: ترکیب شــیمیایی منحصربه فرد خاک هرمز، 
به ویژه غلظت بالای اکســید آهــن، دلیل اصلی رنگ قرمز آن اســت. این 
غلظت آن قدر بالاست که در برخی نقاط جزیره می توان با عبور یک آهن ربا 
از روی خــاک، ذرات فلزی را حس کرد. لایه های مختلف رس، مواد آلی و 
فلزات معدنی نیز به این ترکیب می افزایند و طیف وســیعی از رنگ ها را در 
زمین هــای جزیره خلق می کنند؛ از قرمز و نارنجی گرفته تا صورتی، بنفش 

و خاکستری.
اما این زیبایی چشــم نواز  که عکاســان و گردشــگران را مســحور خود 
می کند، در خطر اســت. برداشت بی رویه و غیراصولی از خاک سرخ جزیره 

در سال های اخیر باعث نگرانی فعالان محیط زیست شده است.
زیبایی ای که دارد از بین می رود: گزارش های محلی و مشاهده های میدانی 
نشــان می دهد استخراج خاک سرخ در برخی نواحی جزیره هرمز به شکل 
تجاری و در مقیاس بالا انجام می شود. کامیون هایی که بار خاک را از جزیره 
خارج می کنند، گواهی  هســتند بر بهره برداری خام از منبعی که میلیون ها 
ســال طول کشیده تا شکل بگیرد. این نوع استخراج نه تنها باعث فرسایش 
شــدید خاک و از بین رفتن چشــم انداز طبیعی جزیره شــده، بلکه تعادل 
اکولوژیک این زیســت بوم حســاس را نیز بر هم زده اســت. با از بین رفتن 
پوشــش خاکی و آسیب به سطوح رســوبی، چرخه طبیعی جذب رطوبت 
و تعادل گرمایی زمین مختل می شــود. همین موضوع می تواند به افزایش 
دمای سطحی زمین و دشوارتر شدن شرایط زیستی برای گونه های جانوری 

بومی منجر شود.
 جزیره ای بدون منابع تجدیدپذیر: در نظر داشته باشیم که خاک سرخ هرمز 
یک منبع تجدیدناپذیر اســت. برخلاف منابعی مانند انرژی خورشــیدی یا 
حتی برخی پوشــش های گیاهی، خاک سرخ جزیره هرمز حاصل میلیون ها 
سال فرایند زمین شناسی خاص است که به هیچ وجه در مدت زمان انسانی 
قابل جایگزینی نیســت. بنابراین برداشــت هر تُن از آن به معنای از دست 
دادن بخشــی از میراث طبیعی کشور است که بازگشــتی ندارد. از این  رو، 
هرگونه بهره برداری از خاک جزیره بایــد با رویکردی دقیق، علمی و پایدار 
همراه باشد؛ رویکردی که هم بهره مندی اقتصادی و فرهنگی مردم محلی 

را تضمین کند، هم مانع از بین رفتن این میراث طبیعی شود.
چالش ها و مســئولیت ها: در حال حاضــر  یکی از مشــکلات اصلی، نبود 
قانون مشــخص برای کنترل بهره برداری از خاک های رنگی جزیره اســت. 
سازمان حفاظت محیط زیســت بارها درباره برداشت های بی رویه هشدار 
داده، امــا خلأ نظارتی و گاه تعارض منافع میان بخش های مختلف دولتی 
و محلی، مانع اجرای کامل این هشدارها شده است. از سوی دیگر، توسعه 
گردشگری نیز اگر به شکل کنترل نشده و بدون آموزش های زیست محیطی 
انجام شود، می تواند به جای محافظت، تخریب بیشتر را رقم بزند. قدم زدن 
روی لایه های نازک خاک رنگی، جاگذاشــتن زباله یا حتی برداشــتن مشتی 
خاک به  عنوان «ســوغات»، ممکن است در لحظه بی اهمیت به نظر برسد، 
امــا در ابعاد کلان، تهدیدی واقعی برای بقای این گنج طبیعی محســوب 

می شود.
راهکارهای پیش رو: برای جلوگیــری از نابودی تدریجی خاک جزیره هرمز، 
مجموعه ای از اقدامات ضروری اســت: تدوین قانون محافظتی مشــخص 
بــرای خاک های معدنی جزیره، با نظارت دقیق ســازمان محیط زیســت و 
وزارت صنعت و معــدن؛ اعطای حق بهره برداری محــدود و بومی محور 
به ســاکنان جزیــره، با نظارت بر روش هــای اســتخراج و اولویت دادن به 
فعالیت هــای فرهنگــی و هنری؛ توســعه گردشــگری پایدار بــا طراحی 
مســیرهای مشــخص بازدید، آموزش راهنمایان محلی  و فرهنگ سازی در 
میان بازدیدکنندگان؛ و مستندســازی علمی و فرهنگی خاک هرمز از طریق 
همکاری دانشــگاه ها و نهادهای تحقیقاتی برای شناخت بیشتر و حفاظت 

بهتر از این میراث زمین شناسی.
آیا خاک هرمز در جهان بی همتاســت؟:خاک سرخ جزیره هرمز به  واسطه 
درصد بالای اکســید آهن، ترکیبات معدنی خاص  و رنگ مایه های متنوعش 
از سرخ و نارنجی تا ارغوانی، یکی از منحصربه فردترین نمونه های خاک در 
دنیاست. با  این  حال، در برخی نقاط دیگر جهان نیز خاک هایی با ویژگی های 
مشــابه دیده شــده که البته تفاوت هایی اساســی با هرمز دارند. از  جمله 
 (Painted Desert) معروف تریــن نمونه ها می توان به دره خاک های رنگی
در ایالــت آریزونای آمریکا اشــاره کرد. این منطقه نیــز دارای خاک هایی با 
ترکیب های معدنی گوناگون و لایه های رنگارنگ اســت، اما بیشــتر شامل 
سنگ های رسوبی و خاکستر آتشفشــانی است، نه ترکیب غنی اکسید آهن 
مانند هرمز. در ماداگاســکار نیز مناطقی با خاک سرخ وجود دارد که بیشتر 
به  دلیل فرســایش شدید و ترکیب آهن دارشان شناخته می شوند. همچنین 
در استرالیا و برزیل، خاک های قرمز رنگی وجود دارد که در کشاورزی به  کار 
می رود و به آنها «laterite» گفته می شــود، ولــی فاقد همان طیف رنگی، 

بافت و ظرافت خاک هرمز هستند.
بنابراین اگرچه خاک هایی با رنگ یا ترکیب آهن دار در برخی مناطق دیگر 
جهان هم دیده می شوند، اما ترکیب منحصربه فرد خاک هرمز از نظر رنگ، 
بافت، کاربردهای بومی و شــکل زمین شــناختی اش در نــوع خود بی نظیر 
است. این ویژگی ها، هرمز را به یکی از خاص ترین پدیده های زمین شناسی و 

زیباشناختی در سطح جهانی تبدیل کرده است.
پایان سرخ یا آغازی دوباره؟:هرمز، جزیره ای افسانه ای با خاکی افسانه ای تر، 
اکنــون در تقاطع میــان بهره بــرداری اقتصادی و بحران زیســت محیطی 
ایستاده است. اگر امروز اقدامی جدی برای حفاظت از این گنجینه طبیعی 
نکنیم، شاید فردا فقط خاطره ای از این رنگ های سحرانگیز باقی بماند. این 
وظیفه همه ماست  -مسئولان، پژوهشگران، رسانه ها و مردم-  که نگذاریم 
چهره رنگین و منحصر به فرد این جزیره، قربانی ناآگاهی یا بی تدبیری شود.

یادداشت

 پیرمرد تا زانو توی آب شــور خلیج فارس فرو رفته و دارد 
سیم های «مشتا» را می بندد. چهاردیواری های فلزی که قرار 
است با بالاآمدن آب، ســهمی از دریا برگیرند و توی سفره او 
و عائله اش بگذارند. موهای سپیدش از فراز و فرود روزهایی 
سخت خبر می دهد؛ روزهایی که گاه در وسط دریا گرفتار موج 
شــده و گاه تن خســته و رنجور او را به کنار ســاحل کشانده 

است.
خودش را از وســط آب به کنار ســاحل می کشاند و جلو 
می آید، لبخندی تحویل می دهد. بعد دوتایی همان طورکه تا 
زانو توی آب رفته ایم از حال و هوای جزیره می گویم و زندگی 

این روزهایش .

سودای سفر به جزیره
قطار تهران - بندر خودش را با ذوق به ایستگاه بندرعباس 
می رساند. مسافران انگار که هیجان رسیدن به منزلی موعود 
را داشــته باشــند با هیاهو به خروجی هجــوم می برند. حق 
هم دارند؛ میان آن همه تراکم، همین که تا اینجا رســیده اند، 
خودش به معجزه می ماند. قبل از عید بود که باب گفت وگو 
با معاون مســافری راه آهن جمهوری اســلامی ایران باز شد. 
میرحسن موســوی دیزجی که هم زمان قائم مقام مدیرعامل 
راه آهن است، در مواجهه با پرسش  «شرق» گفته بود: عرضه 
با تقاضا در بلیت قطار مســافری  همخوانی ندارد و تقاضا به 
دلایلی شدیدا افزایش پیدا کرده است. او این را هم گفته بود 
که هم امنیت قطارها بالاســت و هم قیمت قطار در مقایسه 
با هواپیما ارزان اســت و این شــده که عموم مردم به سمت 
استفاده از این وســیله برای مسافرت  هجوم آورده اند. او این 
را هم گفته بود که ماه قبل از پیک ســفر، ۱۴ میلیون نفر وارد 
ســامانه یکپارچه فروش بلیت شــده اند، دو میلیون نفر فقط 
جســت وجو کرده اند و از میان ۱۲ میلیــون تقاضا، فقط ۳۷۶ 
هزار نفر توانســته اند بلیــت تهیه کننــد. مدیرعامل راه آهن 
جمهوری اســلامی ایران هم در مشــهد گفتــه بود: ظرفیت 
قطارهای نوروزی کشــور از ۲۳ اســفند جاری تا ۱۷ فروردین 
۱۴۰۴ حدود یک و نیم میلیون صندلی برنامه ریزی شده است. 
گویا حــدود ۳۰ میلیون نفر برای ســفرهای نــوروزی تقاضا 

داشته اند و ۲٫۲ میلیون بلیت فروخته شده است.
هیجان رسیدن به ایستگاه راه آهن بندرعباس با این اعداد 
و ارقام همخوانی دارد. اینها خوش شانس های آن ۳۰ میلیون 
نفرند که در یک رقابت به اینجا رســیده اند؛ رســیدنی که تازه 
اول ماجرا را رقم زده اســت. حجم وسیعی از مسافران که از 
قطار پیاده شــده اند، در پی انتقال به اسکله شهید حقانی اند. 
خبری از وســایل عمومی نیســت. تاکســی ها هم کــه انگار 
می خواهنــد انتقــام روزهایی را بگیرند که کســی گذرش به 
این مناطق نمی افتد. بازار چانه زدن با تاکســی ها گرم اســت. 
هرکســی با یکی از رانندگان کنار می آید. یکی از مســافران به 
همراهانش می گفت: اینجا دیگر جای خســیس بازی نیست. 

هرقدر گفت بدهید و برویم که دیر می شود.
اسکله شــهید حقانی محل اصلی تردد به جزایر جنوبی 
در خلیــج فارس اســت. برای تمــام جزایری کــه در حوزه 
آبی اســتان هرمزگان می گنجند، شــناور دارد. گویا مسئولان 
تصمیم گرفته اند قیمت ها را تعدیل کنند. سال گذشته هزینه 
حمل ونقل با شــناورها به جزایر قشم و هرمز، ۱۵۰ هزارتومان 
بــود و عید امســال با افزایــش حدود ۳۹ درصــدی به ۲۳۵ 
هزارتومان رســید. اینها هیچ کدام مانعی برای رفتن به جزایر 

خلیج فارس نیست.
اینها تازه یک بخش از مسافرانی است که از طریق دریا به 
قشم و هرمز می روند. بخشی دیگر از مسافران که با خودروی 
شــخصی به جنوب آمده اند و سودای سفر به جزیره قشم را 
در سر دارند، با «لندینگ کرافت»خود را از بندر پل در سرزمین 
اصلی به بندر لافت در قشــم می رســاند. بــرای این رفت و 
برگشــت چیزی حدود یک میلیون و صد هزار تومان برای هر 

خودرو هزینه می کنند.

آمار سفر
اگر فقط ســفر به جزیره قشم، هنگام و جزایر ناز و هرمز را 
مد نظر داشته باشــیم، حجم مسافران نوروزی امسال نسبت 
به ســال گذشــته، افزایش داشته اســت. پرونده این سفرها، 
مطابق آنچــه معاون دریایــی اداره  کل بنــادر و دریانوردی 
هرمزگان گفته، در ۱۵ فروردین بســته شده است. طرحی که 
با نام «خدمات ســفرهای دریایی ویژه نوروز ۱۴۰۴» در استان 
هرمزگان اجرا شــد و با جابه جایی و ثبــت پنج  میلیون و ۸۷ 

هزار و ۶۳۷ مسافر و گردشگر بسته شد.

این طرح آن طورکه اسماعیل مکی زاده گفته، از ۲۳ اسفند 
۱۴۰۳ آغاز شــد و ۱۵ فروردین  سال ۱۴۰۴ پایان یافت. به گفته 
دبیــر کمیته خدمات حمل ونقل ســفرهای دریایی هرمزگان، 
در این مدت پنج  میلیون و ۸۷ هزار و ۶۳۷ مســافر و گردشگر 
بین جزایر اســتان رفت و آمد کردند که از افزایش ۱۷ درصدی 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار بوده است.
مکی زاده با ارائه آماری از ســفرهای نوروزی به هرمزگان 
گفت: از مجموع تردد مســافران و گردشگران در زمان اجرای 
طرح خدمات ســفرهای نوروزی، چهار میلیــون و ۶۴ هزار و 
۷۴۵ نفر مســافر و یــک میلیون و ۲۲هزار و ۸۹۲ گردشــگر با 
۱۴۶ هزار و ۳۵۳ شــناور در مسیرهای دریایی استان هرمزگان 
رفت و آمد کردند. او مجموع مســافرانی را که در مســیرهای 
دریایی بندر شــهید حقانی، بندر شــهید ذاکری قشــم و بندر 
شــهیده فاطمه نیک جزیره هرمز و برعکس تردد داشته اند، 

۳۴۳ هزارو ۵۵۲ نفر اعلام کرد.
معاون دریایــی اداره  کل بنادر و دریانــوردی هرمزگان، با 
بیــان اینکه در این بــازه زمانی در مجمــوع ۳۶۴ هزارو ۶۸۴ 
مســافر نیز در مســیر دریایی بندر شــهید ذاکری قشــم تردد 
داشــته اند، ادامه داد: از ابتدای آغاز این طرح تا پایان روز ۱۵ 
فروردین ، بیش از ۳۰۶ هزار مســافر از مسیر بندر لافت قشم و 

بندر پل و برعکس رفت  وآمد کردند.
مکی زاده با اشــاره بــه افزایش ۵۷ درصدی آمــار بازدید 
گردشگران از جزایر این استان در ایام نوروز، گفت: این افزایش 
آمار نشــان دهنده افزایش چشــمگیر ترددها نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته است و گواهی بر جذابیت سواحل و بنادر 
هرمزگان به  عنوان اصلی ترین مقاصد سفرهای دریایی نوروز 

به شمار می رود.
دبیر کمیته خدمات حمل ونقل سفرهای دریایی هرمزگان، 
آمار جابه جایــی خودروها از بنادر پل و لافت، چارک و آفتاب 
به  وسیله شناورهای لندینگ کرافت در این ایام را ۷۷۵ هزار و 
۳۳۸ دســتگاه با ۱۳ درصد افزایش عنوان کرد و افزود: از این 
تعــداد جابه جایی ، ۱۸ هزار و ۴۲۴ دســتگاه مربوط به روز ۱۵ 
فروردین ماه بوده که هفت هزار و ۹۸۹ دســتگاه آن بین بنادر 
پل و لافت جابه جا شــدند. مکی زاده به افزایش ۵۲ درصدی 
جابه جایی شــناورها در طول اجرای طرح ســفرهای دریایی 
نوروز ۱۴۰۴ در هرمزگان اشــاره کرد و گفــت: در مجموع در 
این مدت بیش از پنج میلیون مســافر و گردشــگر به وســیله 
۱۴۶ هزار و ۳۵۳ شــناور جابه جا شــدند که افزون بر میلیون 
گردشــگر به وسیله ۱۰۸ هزار و ۷۶۲ شناور تفریحی با ثبت ۶۹ 
درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته بین جزایر، 
اســکله های تفریحی و خورهای گردشگری استان رفت  وآمد 

داشتند.
او دربــاره آمــار تردد مســافران و گردشــگران در روز ۱۵ 
فروردین مــاه (آخرین روز از اجرای طرح خدمات ســفرهای 
دریایــی) نیز اظهار کــرد: در طول ایــن روز در مجموع ۱۰۳ 
هزارو ۳۳۳ مســافر و ۲۶ هزارو ۳۲۶ گردشگر به  وسیله ۹۸۹ 
هزار شناور مسافری و سه هزارو ۱۵۸ شناور تفریحی جابه جا 

شدند.

شوک هرمز
ســفر به جزیره قشم، هرمز و هنگام، ســفر خوبی است. 
صبح  که به هنگام بروید، همراه شــناورها دلفین ها به رقص 
می آیند تا جزیره شــما را همراهی می کنند. داستان هرمز اما 
طور دیگری اســت. ســاحل نقره ای اش جایی اســت که اگر 
نبینی، گویی بخشــی از عمرت را از کــف داده ای. رنگ خاک 
هرمز، فرش لاکی ایــران را در ذهنت نقش می اندازد و وقتی 
نور آفتاب به ســطح آب می خورد، حظی وســیع تمام جانت 

را فرامی گیرد.
امسال اما خیلی ها شوکه شدند. آنها که از نزدیک دیدند و 
اهل دل بودند، گاه به قطره ای اشــک  هرمز را همراهی کردند 
و گاه با عصبانیت از ته دل فریاد کشیدند. روایت کوتاه حادثه 
امســال در هرمز این است: «مســافران آمدند، روی شن های 
نقره ای و خاک ســرخ هرمز راه رفتنــد؛ عکس و فیلم گرفتند 
اما خاک ســرخ و ماسه نقره ای ســاحل را برداشتند و بردند. 

همین».
ایــن روایت، خطی از چیزی اســت که امســال در جزیره 
هرمز در روزهای عید اتفاق افتاد؛ آن هم توســط مردمانی که 
در ســطح حرف، کلی ادعا دارند اما گویــا در حوزه رفتار پای 
عملشان می لنگد. حادثه هرمز روزهای گذشته در بوق و کرنا 
شــد و در فضای مجازی هم ترند. رفتاری که از گردشــگران 
داخلی در هرمز دیده شــد، انتقادات بســیار وســیعی در پی 

داشت.
یکی از اهل رســانه درباره این موضوع نوشــته بود: هرمز 
دیگر آن بهشــت بکر و آرام سابق نیست. چند سالی می شود 
کــه به لطف تبلیغــات پرزرق وبرق اینســتاگرامی، به یکی از 
مقصدهای محبوب گردشگری تبدیل شده است. مقصدی که 
خیلی ها برای دیدنش، ماه ها پس انداز می کنند تا تعطیلاتشان 
را در آغوش سواحل جنوب بگذرانند. اما آیا هرمز ظرفیت این 

حجم از توجه و هجوم را دارد؟
در یکــی از ویدئوهایی کــه در فضای مجازی دســت  به  
دســت شــد (و هنوز هم با گذشــت یکی، دو هفته دست به 
دســت می شــود)، گروهی از زنان و مردانــی را می بینیم که 
پنهانی مشــغول پرکردن بطری های آب با شــن های نقره ای 
ســاحل هســتند. در واکنش به ایــن اقدام، منتشــرکننده زیر 
ویدئو  نوشــته اســت: «دزد طبیعت!». لقبی که شاید در نگاه 
اول نقدی بســیار تند است، اما واقعیتی تلخ را پشت این واژه 
نشان می دهد. در این تصاویر، مردمانی وجود دارند که بدون 
درنظرگرفتن آســیب هایی که به طبیعت وارد می کنند، فقط 
به فکر این هســتند که بگویند: «ما هــم از این خاک داریم». 
ما هم بخشــی از این بازی ایم؛ بازی ای کــه در آن چیزی جز 
خودنمایــی و رقابت در به دســت آوردن تکــه ای از طبیعت، 

ارزش ندارد.
مهر در واکنش به این موضوع نوشته است: «سال گذشته، 
یک گردشــگر خارجی به ایران آمد. محــو زیبایی های جنوب 
شد، مخصوصا سواحل نقره ای جزیره هرمز. آن قدر خوشش 
آمد که امســال دست دوستانش را گرفت و گفت: «باید اینجا 
را ببینید!». چه دیدنی ای! نه آن ساحل همان بود، نه آن نقره، 
نه آن درخشــش. چرا؟ چون دوستان عزیز و زحمت کشی که 
در ایام نوروز با شور و اشتیاق به دل طبیعت زده بودند، هرچه 
بطری و کیسه در دست داشــتند را از شن نقره ای پر کردند و 
با خود به خانه بردند. لابد فکر کردند دارند تکه ای از بهشت 
را می برند، یا شاید هم سوغاتی خاص برای ویترین شان. خاک 
نقره ای زیبا ســت، بله... اما وقتی سرجای خودش کنار خلیج 
فارس بدرخشد، نه در یک بطری پلاستیکی در انباری خانه یا 

بدتر از آن، ته کیسه جاروبرقی تا پایان سال.
آخر یکی نیســت بگویــد این خاک به چــه کارتان می آید 
و قرار اســت چه معجــزه ای کند؟ به خانه که رســیدید چه 
می کنیــد با آن، نگاهش می کنید؟ پــز می دهید؟ یا چند وقت 
بعد فراموش می شــود و می رود کنــار باقی خرت وپرت هایی 
که روزی ذوق شــان را داشــتید و حالا فقط جا تنگ کرده اند. 
مســئله اینجاســت که همه فکر می کنند: «حالا من یکی که 
چیزی نمی برم فقط یک بطری است...» اما وقتی هزار نفر این 
فکر را بکنند، فاجعه اتفاق می افتد. برآوردها می گویند نزدیک 
به ۸۰ درصد از شن نقره ای هرمز از بین رفته و هرکسی سهم 
خودش را از طبیعت برداشــته، اما کســی نپرسیده طبیعت 

خودش چه سهمی دارد».

 حسرت
پیرمرد ماهی گیر  هنوز روبه رویم نشســته اســت. یک کلام 
می گویم: با مســافران نوروزی چه می کنید؟ انگار دست روی 
زخمش گذاشته ام. گویی دستم نمک داشته و سوز به جانش 
افتاده است. لبخند می زند. تلخ لبخند می زند. می گوید: خوب 
اســت. می آیند اینجا آب و هوایی تازه می کنند و می روند. ما 
که همیشه توی آبیم و پی یک لقمه نان. کلیتش کاری به کار 
مــا ندارند اما گاهی اذیت می کننــد. روال زندگی ما را به هم 

می زنند. جزیره را پر از هیاهو می کنند و می روند.
توی چشــمانم نگاه می کند و چشــمانش برق می زند: ما 
بچه روســتاییم. خیلی بــا کارهایی که آنهــا می کنند عادت 
نداریم. به خیلی چیزهایشــان عادت نداریم اما چه می شود 

کرد، مهمانند و مهمان حبیب خدا.
پیرمرد راست می گفت. گاهی گردشگران نوروزی هرچند 
بــرای اقتصاد اهل بازار مایه رونق اند، اما برای مردمان کوچه 
و بازار مزاحم اند. این را می شــود از لحن برخی از اهالی شهر 

فهمید، می شود در نگاه هایشان دید.
پیرمرد ناگاه توجهش به «مشــتا» جلب می شــود و توی 
«مشتا» می  رود. لاک پشــتی در آن گیر افتاده است. لاک پشت 
را برمی دارد و روی شن ها رهایش می کند. لاک پشت خودش 

را به آب می رساند و توی آب های خلیج فارس گم می شود.
• مشتا: یکی از روش های ماهیگیری در جزیره قشم است. 
چهاردیواری اســت که دورش توری کشــیده اند و وقتی آب 
بالا می آید ماهــی در آن گیر می افتد و هنگام پایین آمدن آب، 

ماهی ها را از داخل مشتا جمع آوری می کنند.

روایتی از سفر نوروزی به جزایر ایرانی خلیج فارس

دیده های جنوب، شنیده های جزیره گنج سرخ هرمز در خطر؛ لزوم حفاظت از 
خاک بی بدیل جزیره ای در خلیج فارس


